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نقشمعلمدرتوانمندسازيدانشآموزان
برايكنترلخشم

  زهرا اشعری
دكترای روان شناسی تربیتی، دانشگاه خوارزمی 

خشم احساسي عادی است که هر کس گاهی آن را تجربه می کند. 
با این حال، اگر این احساس شدید باشد یا از راه های ناسالم بیان 
شود، باید روش هاي سالمی را برای مقابله با آن آموخت. ابراز 
خشـونت، حتی به شکل غیرمستقیم، ماننـد شیطنت كردن یا 
همکاري نكردن، می تواند میان معلم و دانش آموزان تنش ایجاد 
كند و مانعي در برابر اهداف آموزشی باشد. همچنین در آینده 
مخاطراتی را در روابط اجتماعی دانش آموزان ناسازگار ایجاد 
مي کند. معلم براي بهبود این امر در دانش آموزان چه نقشی 
می تواند داشته باشد؟ در سه قسمت زیر به این موضوع می پردازیم:

الف( تشخيص و پيشگيری زمينه های خشم در دانش آموزان
احساس خشم و ابراز ناسالم آن، دلایل گوناگونی دارد. چند مورد 
از زمینه های احساس خشم در دانش آموزان به این شرح است: 
1. اختلالات رواني: خشونت ورزی بعضی از کودکان به دلیل 
اختلالات روانی اســت. گاهی معلم، نخستین کسی است که 
می تواند با شناخت اجمالی از مشکلاتي كه سلامت روان را به 
خطر مي اندازد مانند اختلال سلوک، افسردگی، اضطراب و نقص 
توجه، با احتیاط و بدون برچسب زدن، والدین دانش آموز را آگاه 
كند و آن ها را به روان شناس ارجاع دهد. معلم همچنین با این 
كار مي تواند مانع از بروز رفتارهای تشدیدکننده ي دانش آموزان 
با اختلالات رواني شود. مثلًا دانش آموزان مضطـرب رفتارهای 
پرخاشگرانه از خود بروز می دهند؛ اما بلافاصله پشیمان می شوند 
و می گویند دست خودم نیست. معلم لازم است مواقعی مانند 
امتحانات که اضطراب دانش آموزان بیشــتر است، راهکارهای 

آرام کننده را با آن ها تمرین کند. 
2. بیماری یا مشکلات خانوادگی: عواملي مانند مصرف دارو، 
فوت یا جدایی پدر و مادر و مشــکلات معیشتی روی دستگاه 
عصبی و وضعیت رفتاری دانش آموزان در کلاس اثرگذار است. 
لذا داشتن این اطلاعات به صورت محرمانه می تواند در تنظیم 
ســطح انتظارات، ایجاد برخوردهای مناسب با هم كلاسي ها و 

کمک به دوست یابی آن ها مؤثر باشد. 

3. تغییر و تحولات سن رشد: كودك، در مراحل گوناگون 
ســن رشد، با تغییراتی جســمی و روحی مواجه مي شود. در 
»مرحلــه ي ســازندگی«، چنانچه دانش آموزان ســرزنش، 
مسخره یا طرد شوند، احســاس حقارت در آن ها پرورش 
می یابد و درونشان خشــمی از ناکامی ایجاد می شود که 
به پرخاشگری می انجامد. مرحله ي تشکیل هویت مملو 
از اضطراب است و چنانچه دانش آموزان راهنمایی نشوند، 
ممکن است به رفتارهای خشــونت آمیز دست بزنند. در 
ایــن دوره، نوجوانان نقش ها و ایدئولوژی های گوناگون را 
امتحان می کنند و صبوری معلم و احترام به حریمشان 
را می طلبند. از دیگر خصوصیات کودکان نیاز به آزادی، 
شــادی و قدرت اســت و محدودیت های نابجا می تواند 

خشم آن ها را برانگیزد.
4. یادگیری دشوار و رقابت ناسالم: این دو موضوع 

زمینه ســاز عصبی شــدن دانش آموزان اند. رعایت 
مواردی همچون ایجاد جوّ آرام، شاد و غیررقابتی 
در کلاس، ســهل كردن یادگیری، مشخص بودن 
انتظارات معلم، انصاف، احترام و مقایســه نکردن 

شــاگردان می تواند از جوّ متلاطــم کلاس و ایجاد 
خشم پیشگیری کند. 

5. کمبود عزت نفس و بروزنیافتن وجود ســالم: 
نداشتن عزت نفس كافي از عواملي است كه دانش آموزان را 

قربانی خشونت می کند و متقابلًا این احساس قربانی شـدن، 
آن ها را به عاملان خشـونت تبدیل می کند.

6. الگوگیــري از والدین: خشــونت ورزیِ والدین موجب 
مي شــود فرزندان نیز، به ویژه در موقعیت هــای تنش زا، به 

خشونت روي آورند. 

ب( سرمشق دهی
دومین نقــش معلم الگودهی مثبت به شــاگردان اســت. 
بعضی از معلمان در مقابل پرخاشــگری کودکان خشمگین 
می شــوند. تنبیه برای افرادی که مطیع نیستند، غالباً قدرت 
مبارزه طلبی شــان را افزایش می دهد و موجب تشدید رفتار 
غلط آن ها می شــود، در حالي كه افراد مطیع نیازی به تنبیه 
ندارند. معلم مقتدر و جرئتمنــد می تواند، به جای تهاجم یا 
انفعال یا مهار رفتار شاگردان، راه های متفاوتي را با پیامدهای 
واقعی آن ها پیشنهاد کند و از دانش آموزان بخواهد هر کدام 
را ترجیــح می دهند، انتخاب کنند. هــم تحمیل ارزش ها و 
عقاید به دیگران و هم تســلیم در برابر آن ها، رابطه را رو به 
نابودی می برد. دانش آموز علیه اقتداری که استقلال او را در 
هم بشکند، خواهد جنگید و اگر شکست بخورد، زخم  های او 
در مبارزه علیه تسلط غیرمنطقی، به صورت پریشانی روانی، 

در عمق وجودش باقی خواهد ماند. 
معلــم می تواند الگــوی ارزش های مغایر با خشــم، از قبیل 
پذیرش تفاوت هــا، مراقبت، جرئت، همدلی و نوع دوســتی 
در کلاس باشــد. همچنیــن حــل مشــارکتی تعارض ها و 
خودگویی های بلند در مواقع احســاس خشم، همچون »من 
خیلی ناامید شــده ام، می خواهم چند نفس عمیق بکشم.« 
یا »من در مورد این تمرین خیلی عصبی هســتم، چلاندن 
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توپ پنبه اي می تواند عضلاتم را آرام کند.« آموزش عملی به 
شاگردان محسوب می شود.

ج( آموزش مهارت ها و ويژگی هايی برای كنترل خشم
ســومین نقش معلم توانمندســازی دانش آموزان در باورها، 
ارزش ها و رفتارهای عاری از خشونت است. تغییرکردن رفتار 
دانش آموزان، به دلیل محدودیت  شــناخت و توسعه نیافتگی 
ظرفیت های وجودی آن ها دشــوار است؛ لذا لازم است حتی 
اگر در ابتدای کار کاملًا هم موفق نباشند، تلاششان تحسین 

شود.
در بعد شــناختی، تقویت عزت نفس دانش آموزان، به  معنی 
باورداشــتن خود به عنوان فردی ارزشمند، اصلاح خطاهای 
شــناختی و افــکار غیرمنطقــی، آگاه ســازی از پیامدهای 
خشــونت ورزی به کمک قصه گویی، آموزش مهارت های 
حــل مســئله، شفاف ســازی ارزش هــا و نیازهــا و 
آرام بخش  فرد، همچنیــن خودگویی  محدودیت های 
می تواند زمینه های احســاس خشــم را کاهش دهد. 
همچنین خودارزیابی شــامل یادداشــت موقعیت های 
خشم، افکار آزاردهنده و جملات تسکین بخش شدت آن 

را بهبود می بخشد.
در بعــد فیزیکــی، دادن آزمایش هــای لازم مانند آزمایش 
تیروئیــد، مصرف داروهای لازم، آگاهی از عوارض جانبـــی 
داروهــا، ورزش، تحــرک و راهبردهاي آرمیدگی جســمی 

می تواند کج خلقی و رفتارهای خشونت آمیز را کاهش دهد.
در بعد ارتباطی، از آنجا که فردِ پرخاشــگر یاد گرفته اســت 
احساســات، خواسته ها و عقایدش را از طریق آسیب رساندن 
به دیگران ابراز  کند، یاددادن ابراز نظر جرئتمندانه، همچنین 
افزایش مهارت های ارتباطی، اجتماعی و حل تعارض، یاددادن 
آگاهــی و پذیرش خود، و نیز نام گذاری و بیان احســاس به 
دانش آموزان در گفت وگوهای کلاسی از مهارت های مفید در 

این زمینه است.
برخورداری از مهارت های قبل به تنهایی کافی نیســت. نقش 
معلم این است که سه ویژگی صداقت، عشق غیرانحصارطلبانه 
و همدلی را در خویش و در شــاگردانش برای پرورش روابطِ 
بهتر پرورش دهد. صداقت به معنای ابراز واقعی احساســات، 
نیازها و عقاید خود اســت. عشــق غیرانحصارطلبانه شامل 
پذیرش، احتــرام و حمایت از دیگری به شــیوه ای آزادانه و 
غیرقیم وار اســت و منظور از همدلی، توانایی شنیدن دقیق 

فرد دیگر و درک او از دیدگاه خودش است. 

سخن پايانی
فشــار و تنش روانی، انســان را مستعد خشــم و پرخاشگری 
می کند. ناتوانی در عملکرد اجتماعی و عاطفی، به اندازه ي ناتوانی 
در خواندن، یک ناتوانی یادگیری محسوب می شود. خشم یک 
احساس راهنماست. لایه های احساسی زیر خشم شامل مواردی 
همچون طرد شــدگی، ترس، ناکامی، احساس گناه، حسادت، 
برآشــفتگی از بی عدالتی، تحقیر و افسردگی است. لذا سزاوار 
است به جای سرزنش، تنبیه و درونی ترکردن خشم شاگردان به 

راه هایی بیندیشیم که آن ها را در مقابله با خشم توانمند سازد.


